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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۳۴تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۹ – ۰۲؛ ۱۳۹۶ – ۰۶ – ۱۱؛ ۱۴۳۸ – ۱۲ – ۱۱شنبھ 
كَ مَا يوُحَى() إِ ٣٧) وَ لَقَدْ مَنـَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٦( قاَلَ قَدْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ َ� مُوسىَ  نَا إِلىَ أمُِّ  فَـلْيُـلْقِهِ  التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فىِ الْيَمِّ فىِ أنَِ اقْذِفيِهِ ) ٣٨ذْ أوَْحَيـْ

مَن يَكْفُلُهُ  فَـرَجَعْنَاكَ  لْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ ) إِذْ تمَْشىِ أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَ ٣٩عَيْنىِ ( صْنَعَ عَلىَ  وَ لتُِ مِّنىِّ   وَ عَدُوٌّ لَّهُ  وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ َ�ْخُذْهُ عَدُوٌّ لىِّ 
نُـهَا وَ لاَ تحَْزَنَ إِلىَ أمُِّكَ كَىْ تَـقَ  نَاكَ مِنَ اوَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا ف ـَ رَّ عَيـْ يـْ ) وَ ٤٠( قَدَرٍ َ�مُوسىَ  تَ عَلىَ تَ سِنِينَ فىِ أهَْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ جِئْ فَـلَبِثْ  كَ فُـتُو�ً  فَـتـَنَّامِّ وَ لْغَ نَجَّ

 ىيخَْشَ  وْ أَ  يَـتَذكََّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّنًا وْلاً ق ـَ لَهُ  فَـقُولاَ  )٤٣( طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  هَبَااذْ  )٤٢(اذْهَبْ أنَْتَ وَ أَخُوكَ بِآ�تيِ وَ لا تنَِيا فيِ ذكِْريِ  )٤١اصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسىِ (
نَا يَـفْرُطَ  أنَ افُ نخََ  إِنَّـنَا رَبَّـنَا قاَلاَ  )٤٤(  )٤٦( أرََى وَ  أَسمَْعُ  مَعَكُمَا إِنَّنىِ  افاَتخََ  لاَ  قاَلَ  )٤٥( يَطْغَى أنَ أوَْ  عَلَيـْ

I. تفسیر 
  است. كرده او طغیان كھ فرعون بروید سوي :طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبَا .1
 د یا خشیتّ ورزد.گرد اد آورکھ او ی رم شایدو بگویید با او سخني ن :يخَْشَى أَوْ  يَـتَذكََّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّنًا قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاَ  .2
نَا  .3  سرکشي ورزد. ادستي کند بر ما، ی سیم کھ پیشترما مي پروردگارا،: گفتند :أَوْ أَن يَطْغَىقاَلاَ ربََّـنَا إِنَّـنَا نخَاَفُ أَن يَـفْرُطَ عَلَيـْ
 .بینممي و شنومایم، ميشم ھمانا کھ من خود با نترسید،: گفت : قاَلَ لاَ تخَاَفاَ إِنَّنىِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَ أَرَى .4

 ):۲۱۵ -۲۱۷ص ، ۱۴ج، المیزان تفسیر فرمایند (ترجمھميمرحوم علامھ طباطبایي در تفسیر این دو آیھ چنین 
، طغیان با اشقابلھم قرینھ بھ آن زا مراد اینجا در و ستا تقدم معناى بھ" فرط" كلمھ" يَطْغى أَنْ  أوَْ  عَلَيْنا يَـفْرُطَ  أَنْ  نخَافُ  إِنَّنا رَبَّنا قالا "

 این" غیانط" از مراد و، شود اظھار معجزات ندھد مھلت و گردد تمام دعوت نگذارد كھ طورى بھ، است عقوبت در تعجیل
 این و نموده ھمقابل ربوبى مقدس ساحت بر جرأت و اسرائیل بنى عذاب تشدید با و نموده تجاوز حد از خود ظلم در كھ است
 تفسیر در سابق در چون، ندارد اشكالى داد ھارون و) ع( موسى بھ خوف نسبت اگر و، كردنمى كنون تا كھ بكند كارھایى بار

 .ندارد منافات نبوت مقام با خوف این كھ گفتیم" تخََفْ  لا وَ  خُذْها" جملھ
 كرد را ادربر دادن شركت درخواست وقتى موسى بھ دیگر جاى در تعالى خداى اینكھ بھ اندكرده اشكال آیھ این بر بعضى

 وسیلھ بھ را بازویت بھ زودى،(القصص)  ۲۸:۳۵( "إلِيَْكُما يَصِلُونَ  فَلا سُلْطا�ً  لَكُما نجَْعَلُ  وَ  بأَِخِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ  قالَ "فرمود، 
 او بھ قبلا آیھ این رد این كھ با ) و.كنند كارى شما بھ نتوانند آنان كھ دھیممى قرار نیرویى شما براى و كنیممى قوى برادرت

 .؟كنند ترس اظھار ھارون و موسى نداشت جا دیگر، بود داده تامین
 من از آنھا"گفت، مى این كھ دلیل بھ، بود خودش جان از) ع( موسى قبلى ترس این كھ بھ اندداده جواب اشكال این از بعضى
 ازب از ترسشان گذشت كھ ھمانطور بحث مورد آیھ در القصص) ولى ۲۸:۳۴(" بكشند مرا ترسممى و دارند طلب خونى
 .است دعوت امر ماندن
 بود كرده ھاراظ مناجات موقف در كھ باشد موسى قبلى ترس ھمان شده حكایت آیھ این در كھ خوفى است ممكن این بر علاوه

 گذشت ھم بقسا در، باشند شده جمع مورد این در ھم با و، گشت آگاه خود ماموریت از كھ ھنگامى در باشد ھارون ترس و
 .اندگفتھ متعددى واقفم در بزرگواران آن دوى ھر كھ باشد كلامى حكایت..."،  فِرْعَوْنَ  إِلى اذْهَبا"جملھ،  دارد احتمال كھ

 كردند] نگرانى اظھار فرعون طغیان و عقاب از ھارون و موسى اینكھ وجھ بھ [اشاره
 آنچھ و شنومىم بگوید آنچھ و، حاضرم اشم با من كھ نترسید فرعون طغیان و فرط از یعنى" أرَى وَ  أَسمَْعُ  مَعَكُما إِنَّنيِ  تخَافا لا قالَ "

 دو آن بھ نصرت وعده با كھ است تامینى آیھ این حقیقت در و، گذارمنمى تنھاتان و كنممى یارى را شما و بینممى كند عمل
 با این كھ ھب است تامین آن تعلیل" أرَى وَ  أَسمَْعُ  مَعَكُما إِنَّنيِ "فرمود،  اینكھ و است تامین" تخافا لا"فرمود،  اینكھ پس، دھدمى

 از است یھكنا مذكور جملھ كھ است این بر دلیل خود این و، نیست شما ترس براى جایى دیگر من شنیدن و دیدن و حضور
 باعث دھدمى رخ كھ آنچھ بھ داشتن آگاھى صرف و، شنیدن و دیدن و بودن حاضر صرف نھ گر و، نصرت و مراقبت

 .دارد آگاھى چیزى ھر از و شنودمى و بیندمى را چیز ھمھ تعالى خداى چون، شودنمى ھارون و موسى نترسیدن
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 تفسیر (ترجمھ فرمایندھم چنین مرحوم علامھ طباطبایي در ضمن طرح اشکالي از فخر رازي و پاسخ بدان چنین مي
 ):۲۱۴ -۲۱۵ص ، ۱۴ج، المیزان

 او دانستمى كھ این با، فرستاد فرعون نزد را موسى تعالى خداى چرا این كھ سرّ : است گفتھ خود تفسیر در رازى فخر امام
 نیست.  اىچاره اعتراض ترك و تسلیم از غیر اسرار این گونھ در و نیامده دست بھ، آوردنمى ایمان

 علم با است چیزى بھ امر صحّت وجھ موسى فرستادن سرّ  از مقصود اگر اینكھ براى است عجیب خیلى وى از سخن این و
 وجوب یا خارج در چیزى وقوع بودن محال: گوییممى جواب؟! یابد تحقق است محال و یابدنمى تحقق خارج در این كھ بھ

 واملع سایر ضمیمھ بھ فاعلى علت از است عبارت كھ، آن تامّھ علت بر قیاس بھ است چیز آن حالت خود، آن وقوع
 شودمى دالوجو ضرورى و واجب، فعل آن و چیز آن باشد موجود، است تامھ علت ھمان كھ اینھا مجموع اگر كھ، (خارجى

 شودمى واجب نھ ایىتنھ بھ فاعلیش علت بھ، قیاس بھ اما و) گرددمى ممتنع آن وجود، نبود تامھ یا و نبود اشتامھ علت اگر و
 متعلقتنھا  بلكھ، شودنمى اشتامھ علت اجزاء تمامى بھ قیاس بھ فعلى بھ متعلق وقت ھیچ ھم تعالى خداى امر و، ممتنع نھ و
 تنھا آن بھ اسقی بھ آن عدم و فعل نسبت و است فعل تامھ علت اجزاء از یكى كھ، گرددمى فاعلیش علت بھ قیاس بھ فعل بھ

 فاعل چون ،است دائمى امكان نسبت فاعل بھ فعل عدم و فعل نسبت دیگر عبارت بھ و) ممتنع نھ و واجب نھ، (است ممكن
 بھ عونفر دعوت و رسول ارسال، این بر بنا پس، را آن عدم نھ و كندمى واجب را فعل وجود نھ كھ، است ناقصھ علت

 او دخو بھ نسبت، رسول از اطاعتش و فرعون اجابت زیرا، است صحیح ھمھ وى اطاعت بھ فرعون امر و، رسول وسیلھ
 از مانعھ واملع سایر ضمیمھ بھ، است فاعلى علت كھ او بھ نسبت كھ چند ھر) ممتنع نھ و واجب نھ، (است ممكن و اختیارى

 آنھا از یكى زىرا فخر خود كھ، مذھبان جبرى اما و اختیارند بھ قائل كھ است كسانى جواب این، است ممتنع و محال اجابت
 ایشان چون، دارد جریان تكالیف موارد تمامى در بلكھ، نیست بحث مورد مسالھ تنھا در منحصر آنھا نزد شبھھ این، است
 معذرت قطع و حجت اتمام آن نتیجھ كھ صورى است تكلیفى موسى بھ امر: اندگفتھ بحث مورد در و ھستند جبر عموم بھ قائل
 .است

 كار تعالى خداى چون باشد كار این فائده از پرسش فرعون نیاوردن ایمان بھ علم با" رسول ارسال سرّ "از  مراد اگر اما و
 را آن كھ مردمى در اینكھ براى، نیست لغو موردى ھیچ در و ھرگز حق دین بھ دعوت گوییممى جواب در؟ كندنمى لغو
 در را ایشان ھگذاشت اثر نیز پذیرندنمى را آن كھ مردمى در و كندمى تكمیل سعادت در را ایشان و گذاشتھ اثر پذیرندمى

" خَساراً  إِلاَّ  الظَّالِمِينَ  يزَيِدُ  لا وَ  نِينَ للِْمُؤْمِ  رَحمَْةٌ  وَ  شِفاءٌ  هُوَ  ما الْقُرْآنِ  مِنَ  نُـنَزّلُِ  وَ "فرمود،  تعالى خداى كھ چنان ھم، كندمى تكمیل شقاوتشان
 خسارتشان رب جز را ظالمان و، است رحمت و شفاء مؤمنین براى كھ كنیممى نازل چیزھایى قرآن از الإسراء) (ما ۱۷:۸۲(

 .افزاید)نمى
، شودنمى امتم آن در حجت و، داشت نخواھد معنایى ناحیھ آن در آزمایش دیگر، گردد لغو شقاوت طرف در تكمیل اگر آرى

 است روشن خود این و، گرددنمى تمام نیز دیگر طرف در، نشود تمام حجت طرف یك در اگر و گرددنمى منقطع عذر و
 باشد.) داشتھ امكان ھم شقاوت كھ یابدمى تحقق جایى در سعادت زیرا(

ورده است چنین آفتوحات مکّیھ در  ،شیخ اکبر، محیي الدّین ابن عربياشاراتي از شیخ اکبر محیي الدّین بن عربي:  .5
 : )۵۳۳ ص، ۳ج ، مجلدات المكیة، اربع (الفتوحات

 سوي فرعون] ھارون و موسى -تعالى -�َّ  انبعاث [سر
سفارش  و سوي فرعون،را  ھارون و وسىم بر انگیخت -الىتع -�َّ  شناسند آن را بسیاري از مردم.إلھي کھ نمي سرّي است

گردد یا خشیّت کھ او یاد آور  شایداو را سخن نرمي طھ) ( ۲۰:۴۴" (يخَْشى أوَْ  يَـتَذكََّرُ  لَعَلَّهُ  ليَِّناً  قَـوْلاً  لَهُ فرمود آن دو را کھ بگویند "
وبة) (امید کھ التّ  ۹:۱۰۲" (لَيْهِمْ عَ  يَـتُوبَ  أنَْ  اللهَُّ  عَسَىفرمود، " چنان کھ نزد جمیع [امري] واقع است امیدواري از �َّ  )، وورزد

ا) واھر (ھم معنخدو  "عَسَى" و "عَلَّ لَ " و واجب است، از �َّ  " (امیدواري)عَسَىاند کھ "گفتھ و علماء خدا توبھ کند بر آنھا!)،
وش شده فرام سابق کھ شد مگر از علمينبا تذكّر (یادآوري) (یادآور) خواھد شد، و دانست کھ او متذكّرھستند. پس، خدا مي

 وَ  أَسمَْعُ  كُمامَعَ  نَّنيِ إِ  تخَافا لاخوانندش، بھ آن دو گفت، "اجابت نکنند آنچھ را بدان مي شان را از این کھباشد. سپس، چون دید ترس
ھنگامي کھ شما  شنوم از فرعونمي یعني ،)بینممي و شنومشمایم، مي ھمانا کھ من خود با نترسید،طھ) ( ۲۰:۴۶" (أرَى

 وان از نرمي بینم آنچھ را از شماست در حقّ او از آنچھ سفارش نمودم شما را بدبرسانید بدو رسالت پروردگارتان را، و مي
 فرود آمدن در خطاب.

كبریاء  شود کھ با صفتمي تنھا بر کسي واقع از متكبّر نیافت کسي را کھ بر تکبّر ورزد بر او، چرا کھ تكبّر پس، فرعون
با  الھي رحمت رقیق گردید براي آن دو، و ظاھر شود براي او. پس، چون دید آنچھ را نزد آن دو بود از نرمي در خطاب،

 و موسىو حقّ گوینده بود از   حقّ بود، اند ھمانو دانست آن کھ با او فرستاده شده در باطنش، رباني ساري شد عنایت
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پوشاند آن را از  حاصل شد در نفس او، و پس، قبول را حقّ بود. موسى كلام کرد فرعونھ دریافت ميگوشي ک ، و ھارون
شود در آن، و این مي کند در صورتي کھ انكارتجلّي مي را کھ در قیامت -تعالى -بیني اوحقّ بود. آیا نمي شأن قومش، چھ او

براي  قواي اوست، جمیع زبان و و بصر (بینش) و خلقشدانست کھ گوش  چون فرعون و از سترش (پوشش او) است.
است  زیرا دانست کھ ھمان �َّ  )من پروردگار برتر شما ھستم( )النّازعات ۷۹:۲٤(" الأَْعْلى رَبُّكُمُ  أَ�َ حقّ گفت، " ھمین، با لسان

خبر داد  -تعالى -پس �َّ  ،)پروردگار برتر شما ھستممن ( )النّازعات ۷۹:۲٤(" الأَْعْلى رَبُّكُمُ  أَ�َ اش گفت، "آن کھ بر زبان بنده
قید (بند) است، پس خدا بھ قید (بھ  "نكل" النّازعات) (بند آخرت و نخست)، و ۷۹:۲۵" (الأُْولى وَ  الآْخِرَةِ  نَكالَ کھ او بگرفتش با "

در آخرت   و �َّ است، ھ او عبدبا علمش بدان ک کشید او را با عبودیّت ورزیدنش با پروردگارش در اولى (نخست) بند)
، شھادت بعد و قول، و علم بھ او از روي ھنگامي کھ خدا برانگیزد او را، بر انگیزدش بر آنچھ مرد بر آن از ایمان َّ� 

(ھمانا النّازعات)  ۷۹:۲۶" (ذلِكَ  فيِ  إِنَّ " آخرت، و اولى (نخست)در شھادت بھ نفع او کھ بھ بندش در آورد  و شھادتي نباشد،
تجاوزي از آنچھ درباره او  تعجّبي و النّازعات) (ھرآینھ عبرتي) یعني ۷۹:۲۶" (لَعِبرْةًَ در آن است)، یعني در این گرفتن، "

، کھ ھمانان سوي آنچھ در آن است از آنچھ خاصّان از عباد عامّھ سبقت گرفتھ است سوي فھم فھمند آن عالمان باشند، مي �َّ
دانستیم  و النّازعات) (ھرآینھ عبرتي است براي ھر کھ خشیتّ ورزد)، ۷۹:۲۶" (يخَْشى لِمَنْ  لَعِبرْةًَ رمود، "و براي ھمین، ف را.

اکھ "  لَعَلَّهُ فرموده بود، " ن)، واورزند با خدا، از میان عبادش، عالمفاطر) (تنھا خشیتّ مي ۳۵:۲۸" (الْعُلَماءُ  عِبادِهِ  مِنْ  اللهََّ  يخَْشَى إِنمَّ
آنچھ فراموش  خشیت نورزد تا آن کھ بداند با تذكّر )، وگردد یا خشیّت ورزد کھ او یاد آور شایدطھ) ( ۲۰:۴۴" (يخَْشى أوَْ  يَـتَذكََّرُ 

 از آن بند. سراح (یلگي) توسطّ حقّ، توانا نبوده باشد بر آزادي و از بھ بند کشیدنش و بھ الله، کرده بود از علم
جوید بر ما با  پیشي ) یعنيترسیم پیش دستي نماید بر ما،ما مي (ھمانا کھ طھ) ۲۰:۴۵" (عَلَيْنا يَـفْرُطَ  أنَْ  نخَافُ  إِنَّناقول آن دو، " و

بلند کند كلامش را بھ خاطر  یعني (یا سرکشي ورزد)، طھ) ۲۰:۴۵" (يَطْغى أَنْ  أوَْ " توحید،از گردد بھ او با آنچھ بر مي حجّت
 وَ  أَسمَْعُ  مَعَكُما إِنَّنيِ  تخَافا لاو در نتیجھ، ما بھ رنج افتیم با او. براي ھمین، بھ ان دو گفت، " شتھ باشد،حقیقت را دا آن کھ قصد عین

بھ این کھ نرمي را سفارش فرمود آن دو  و ،)بینممي و شنومشمایم، مي ھمانا کھ من خود با نترسید،طھ) ( ۲۰:۴۶" (أرَى
فرموده بود با آن دو کھ بگویندش،  خدا عھدکھ  گفتند بھ او آنچھ را گفتندش بر وجھيورزند براي او در سخن. پس، چون 

طھ) (پس، کیست پروردگار شما یا موسی)، آن سان کھ دو آزمون کننده  ۲۰:۴۹" (مُوسى � رَبُّكُما فَمَنْ فرعون بھ آن دو گفت، "
گویند از آنچھ آگاه شوند بدانچھ مي خواست کھ حاضرانتنھا ميگوید، بلکھ بدانچھ مي گویند، نھ بھ سبب جھلشمي بھ میّت قبر

آن را، چھ بسا کھ  بداند کھ ھنگامي آن دو بگویند مثل تا بدانند صدق آن دو را، چرا کھ چون عاقل �َّ  دلیلي است بر وجود
شان سخن آن دو، در در آن، [چھ] براي نصب سخن آن دو دعوت کندشان بھ نظر (اندیشھ) کردن بیدار شوند، و خواطر
، دلالتي مواضع دشمني ورزیدن با او، پس پرسشش دلالت کرد بر این کھ او اراده  کند برايپس او پرسش نمي است بر �َّ

 ۲۰:۵۰" (دىهَ  ثمَُّ  خَلْقَهُ  ءٍ شَيْ  كُلَّ   أعَْطى الَّذِي رَبُّـنَاآورده بود، پس گفتند، "را آنچھ  فھمدرا کھ مي کسي از قومش کرده بود ھدایت
در این  ورزیدند با فرعون و انصاف طھ) (پروردگار ما آن است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینشش را، سپس ھدایت فرمود)،

بھ او  فرعون، پس خلق آن را ھم �َّ  " است ادعايءٍ شَيْ  كُلَّ قول آن دو " است تحت این از سخن نرم بود، چھ داخل و خطاب،
زیادت نمود  الله. سپس، گفتھ بود خلقي بود براي بھ آن دو زیرا آنچھ را فرعون فرعون شان بود جوابكلامبخشیده بود، و در 

ھاي طھ) (گفت: پس چھ گونھ بود حال نسل ۲۰:۵۱" (الأُْولى الْقُرُونِ  بالُ  فَما قالَ تا زیادتر شوند در دلالت، " آن دو را سؤال
طھ) (علمش نزد پروردگارم است در کتابي،  ۲۰:۵۲" (يَـنْسى لا وَ  رَبيِّ  يَضِلُّ  لا كِتابٍ   فيِ  رَبيِّ  عِنْدَ  عِلْمُهانخستین؟)، گفتند، "

آن کھ تو فراموش کردي تا آن کھ بیادت آوردیم، و یاد آور شدي. پس، اگر تو  مثل کند و نھ فراموش)پروردگارم نھ گم مي
 ). سپس،کھ او یاد آورد گردد شاید( طھ) ۲۰:۴۴" (يَـتَذكََّرُ  لَّهُ لَعَ چرا کھ خدا فرمود، " کردي،بودي، فراموش نميمعبود مي

دادش کھ ریاست اجازه نمي فرعون، حبّ  آن پیوستھ پوشیده بود در نفس آیھ. تا تمام با آنچھ گفتند بعد آن افزودند در دلالت
الزّخرف)  ۴۳:۵۴" (فاسِقِينَ  قَـوْماً  كانوُاتا اطاعتش کنند، کھ " در آنچھ سبک سر گردانده بودشان کند خود را نزد قومش تكذیب

 ۱۰:۹۰(" آمَنْتُ  قالَ گیري را، ""أنھم". پس، چون دید سخت با آنھا در ضمیر پس شریک نگرداند او را (بودند قومي فاسق)،
گویي آن مي اینک) " (آیاآلآْنَ " او را گفت، -تعالى -کرد اعتقادش را، کھ پیوستھ با او بود، �َّ  تلفظ (ایمان آوردم)،) یونس
تر است، ھر چند خدا آگاه و محققّ، آورده بود از روي علمي "، خدا اثبات فرمود کھ او ایمانآلآْنَ پس، با قول خود، " را!؟



4 
 
 

، كلمھ حقّانیتّ یافت و درباره  او احتمال است، امر کند از نمي دفع در آن وقت در عبادش کھ ایمان جاري شد سنتش و از �َّ
 (مگر قوم یونس) ... )یونس ۱۰:۹۸(" يوُنُسَ  قَـوْمَ  إِلاَّ " ابي را نازل فرموده است بھ آنھا در آن وقتعذ مؤمن

 :لِمسانيتِ  فیف الدیّنعھمراه با شرح در کتاب المواقف د بن عبد الجبّار بن الحسن النفَِّري مَّ حَ مُ گفتار اشارتي در ذکر:   .6
ده گوید. پس، کسی کھ شھود نماید مرا، یاد نکرسخنش ھنگامی کھ سخن میترم بھ زبان از ] و مرا گفت: من نزدیک۲:۹[

 باشد مرا، و کسی کھ یاد کند مرا، شھود نکرده باشد مرا.
گوید. پس، کسی کھ شھود نماید مرا، یاد نکرده ترم بھ زبان از سخنش ھنگامی کھ سخن میمرا گفت: من نزدیکقول او، "

و آن این  گویم در این معنی تصریحی است بھ حقیقت إلھیھ،"، میشھود نکرده باشد مرا باشد مرا، و کسی کھ یاد کند مرا،
بین بھ ای از ایشان گفتھ است، "پایان یافت سفر طالاست کھ شاھد در حال شھود عین مشھود است، و برای ھمین، گوینده

د او افت این، ھنگامی کھ شاھد بدانریر یمشھود است. چون تق مشاھدهھمان  شاننفوسشان (خودشان)"، و پیروزی بر نفوس
س، کسی پ ای، چھ ذکر تنھا برای غایب باشد. پس، بھ ناچار گفت، "مشھود است، باقی نماند برای ذکرش برای خودش فائده

د نکرده باش ، شھودو کسی کھ یاد کند مرا "، و تاکید فرمود آن را با قول خود، "کھ شھود نماید مرا، یاد نکرده باشد مرا
باشد شھودی ای را برای مذکوری غیر خود. پس، ن"، بدین معنا کھ او إثبات کرده باشد برای من أنانیتّ (منیّت) ذاکرهمرا

 برایش ھنگامی کھ حالتش این باشد، بلکھ او در حضرت حجاب است و در غیبت اغتراب (غربت).
ردد بر گار، و روا در انک از بیم بر آنھا کھ مبادا واقع شوندچنین باشد مواجید [این] قوم ھرچند پوشیده دارند آن را از جھّال 

 از اوست در این (آن) دار. بعُدآنھا غضب [خدای] جبّار، کھ کمترینش 
ھ ذكرش کند، محجوب گردانده باشد او را آنچ] و مرا گفت: امّا شاھد ذاكر، اگر حقیقتی نباشد آنچھ را شھودش می۲:۱۰[

 کند.می
نچھ ذكرش آکند، محجوب گردانده باشد او را : امّا شاھد ذاكر، اگر حقیقتی نباشد آنچھ را شھودش میو مرا گفتقول او، "

کند، محجوب گردانده باشد او را آنچھ ذكر نچھ را شھود میآاگر حقیقتی نباشد [دیگری] ، " گویم در نسخھ"، میکندمی
، و یھ أکبر را"، بدون [ضمیر "ھاء"] "ش"، ولی معنای یکی است. و در این تنزّل کریم ظاھر فرمود حقیقت إلھکندمی

 گر حقیقت مشھودش ھمان خود حقیقتشاھد ذاكر، اتر، و آن ھمان قول اوست کھ تصریح فرمود بدان، تصریحی ظاھر
ھود ین نیست در اینکھ مشاھد در حال شھود حقیقت مشتر از ا. و چیزی صریحاش، وگرنھ ذکرش حجابی باشد برایشذاکره

کنی، اگر ضعیف است استعدادت از قبول این حکم، بدان کھ شاھد و می است. و تو ای سرورم، کھ این حروف را مطالعھ
د اقی باشھ بکنگامی مشھود ھرچند یکی باشند، جز اینکھ این بعُد است، و زیانی نرساند تو را اینکھ عبد شھود کند خود را ھ

وی شد نزدت قکنی. و اگر [این] زیادتر کرد منع را بر تو و نزد تو جانب حقّ منزّه از آنکھ حقیقت کسی باشد کھ شھودش می
و بصرش،  ،لاشد با نوافب متقرّب سوی او ید دفع کنی آن را کھ حقّ سمع عبدشود، شابھ خاطر این معنا آنچھ موجب دفع می

م است، ت اسلاشتھ باشی بھ خاطر ثبوتش در حدیث صحیح.، و اگر از غیر ملت ما ھستی، کھ ملّ لیکن تو استطاعت آن را ندا
ورت ما. و صتوانی دفع کنی قول او را در تورات کھ "زیاد باشد کھ خلق کند خلقی شبیھ بھ شمائل و یا یھودی ھستی کھ نمی

اھر باشد ظماند اینکھ خود او قی میاق ما و شما، بشباھت در ذات نیست، و نھ در صفات زیرا "لیس کمثلھ شیء"، بھ اتفّا
 صرانی باشی،نو اگر  گوید این قول را"، یعنی تو.چنانچھ خبر داد از آن، و ذکر نمودن تشبیھ نظیر قول تو باشد "مثل تو می

 ح گفت ....کنی مبنی بر اینکھ سیّد مسینتوانی دفع کنی آنچھ را ادعّا می
 
 
 
 
 


